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دلالی اینترن کسب و کار من است.



ــه دنبــال روزهــای انتخــاب رشــته کنکــور کارشناســی،  در ماهــی کــه گذشــت و ب
شــاهد حضــور موسســات مختلــف آموزشــی جهت برگــزاری همایــش و ... در ســطح 

دانشــگاه بودیــم.
آیــا شــما موافــق درآمدزایــی دانشــگاه از طریــق اجــاره فضاهــای آموزشــی و رفاهی 

به موسســات ‌و ...هســتید؟
دلایل موافقت یا مخالفت خود را بگویید.

فاطمه1: نخیر ! موافق نیستم به 
هیچ وجه !

یعنی درصورتی موافقم که حداقل 
از هزینه ی دریافتیش برای 

دانشجوهای همون دانشگاه خرج 
کنن.چراغاشو درست کنن باتری 

ساعتو عوض کنن ...!!!

ــرا  ــواد . چ ــم نمیخ ــل ه ــم. دلی ــن: مخالف  مبی
مــکان دانشــگاه بایــد بــه امــور غیــر آکادمیــک 
ــالار  ــن ت ــی بی ــه فرق ــه. چ ــاره داده بش اج
ــت.  ــته هس ــاب رش ــاوره انتخ ــی و مش عروس
ــده،  ــول ب ــنهاد پ ــگ پیش ــه کیترین ــر ی ــا اگ آی

ــا رو؟ ــذاره فض ــارش می ــکده در اختی دانش

فاطمــه2: بلــه اگــر شفاف‌ســازی راجــع 
ــل  ــرن و مح ــه میگی ــاره‌ای ک ــزان اج ــه می ب
خرجــش صــورت بگیــره )واقعــا واســه 
ــه  ــه ب ــه نه،البت ــه(چرا ک ــرج بش ــجو خ دانش
شــرطی کــه مخــل آســایش خــود دانشــجوها 

ــه نش

الهام: از این دانشکده 
ما هیچی بعید نیست، 
پارسال تالار عزلت رو 
دادن به یه مهدکودک 

یا مدرسه ابتدایی 
فک کنم، اومده بودن 

جشن می‌گرفتن، سرود 
می‌خوندن!!اصن یه 

وضعی بود
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کنکــور  نتایــج  اســت؛  مــرداد  نیمه‌هــای 
ــازار  ــده و ب ــر ش ــی منتش ــه تازگ ــی ب کارشناس
ــم داغِ  ــته ه ــاب رش ــور و انتخ ــات کنک موسس
داغ اســت. در یــک ظهــر گــرم تابســتانی، 
ــو از  ــکی ممل ــکده پزش ــی دانش ــاختمان اصل س
ــود  ــده خ ــت آین ــه سرنوش ــت ک ــی اس آدم‌های
ــاورِ  ــاح »مش ــه اصط ــد ب ــاب چن ــه انتخ را ب
انتخــابِ رشــته« گــره زده‌انــد؛ پــدر و مادرهــا، 
مســتاصل و مضطــرب و بــا پوشــه و برگــه‌ای در 
دســت، هرکــدام همــراه دختــر یــا پســر نوجوان 
ــد.  ــر می‌رون ــوی دیگ ــه س ــویی ب ــود، از س خ
هــوا گــرم اســت. وســایل سرمایشــی باســتانی 
ــر، از  ــای دیگ ــاف روزه ــا برخ ــکده ام دانش
ســحر تــا غــروب روشــن‌اند و غژغژکنــان 
ــلوغی  ــو و ش ــی در دل آن هیاه ــکای کم‌جان خن
ــت  ــتاده اس ــردی ایس ــرف م ــد. یکط انداخته‌ان
ــده‌ای  ــد و ع ــده می‌ده ــد وع ــدای بلن ــه ص و ب
ــر  ــد. در دیگ ــراپا گوش‌ان ــه زده و س دورش حلق
ــاج‌وواج  ــه ه ــجویانی ک ــه دانش ــری ب ــو دخت س
ــگار  ــی‌رود و ان ــم‌غره‌ م ــد، چش ــگاه می‌کنن ن
ــد،  ــگ کرده‌ان ــش را تن ــا جای ــه آن‌ه از این‌ک
ــوزن  ــای س ــهدا ج ــالن ش ــت. س ــی اس ناراض
ــیمی و  ــالن بیوش ــیتی، س ــت؛ س ــن نیس انداخت
ــناس  ــده‌ای ناش ــرف ع ــی درتص ــا همگ کلاس‌ه

ــت...  اس

ایــن اوضــاع دانشــکده پزشــکی اســت در روزهــای 
انتخــاب رشــته کــه گذشــت؛ احتمــالا اکثــر دانشــجویان 
ایــن نمایــش عظیــم را از دســت داده‌انــد، زیــرا روزهــای 
ــان  ــا پای ــت ب ــادف اس ــته مص ــاب رش ــابِ انتخ پرتب‌وت
امتحانــات و تعطیــات تابســتانی. فرصــت خوبــی بــرای 
ــت  ــدون مزاحم ــجویان وب ــم دانش ــه دور از چش این‌ک
ــه  ــط ب ــا بی‌رب ــوری کام ــرای ام ــکده را ب ــا دانش آن‌ه
محیــط آکادمیــک دانشــگاه تاخــت بزننــد. ســالن 
و  ابن‌ســینا  تــالار  بیوشــیمی،  ســاختمان  شــهدا، 
تک‌تــک کلاس‌هــای اصلــی دانشــکده هیــچ کــدام 

ــن  ــن اولی ــد؛ ای ــان نماندن ــان درام ــن طوف ــد ای از گزن
ــود.  ــد ب ــم نخواه ــار ه ــن ب ــا آخری ــود؛ مطمئن ــار نب ب
دانشــکده پزشــکی علــوم پزشــکی تهــران، مدت‌هاســت 
شــبیه کاروان‌ســرایی شــده کــه هرکــس دو روزی 
ــد  ــورد و بع ــر می‌خ ــدازد و کنگ ــر می‌ان ــد، لنگ می‌آی
ــت،  ــور اس ــات کنک ــان موسس ــار میزب ــک ب ــی‌رود؛ ی م
ــا  ــت  و حت ــوزان اس ــل اردوی دانش‌آم ــر مح ــار دیگ ب
ــه  ــی؛ البت ــه‌ای ابتدای ــن مدرس ــالار جش ــر ت ــن اواخ ای
بلانســبتِ کاروانســرا کــه حداقــل آن‌جــا کســی مزاحــم 
ــا حضورشــان خاطــر کســی را آزرده  کســی نیســت و ب

نمی‌کننــد.

رهن و اجاره دانشکده پزشکی، قیمت توافقی
)دوبلکس، فول امکانات، صدسال ساخت(
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مســئولین اغلــب می‌گوینــد ایــن هــم نوعــی شــیوه کارآمــد 
ــا  درآمدزایــی دانشــگاه اســت؛ امــا حتــا اگــر قــرار باشــد ب
ــگاه را  ــفتگی دانش ــوب و آش ــام آش ــزاره تم ــن گ ــول ای قب
ــم،  ــه کنی ــرای دانشــجویان توجی ــای تابســتان ب در نیمه‌ه

خــوب اســت اول چنــد نکتــه روشــن شــود:
نخســت آن‌کــه آیــا ایــن شــیوه درآمدزایــی کــه در 
ــالت  ــا رس ــده، ب ــرار ش ــول و پرتک ــر معم ــال‌های اخی س
ــی  ــجویان در محیط ــوزش دانش ــه آم ــگاه ک ــن دانش آغازی
ــا اصــا  ــه دور از هیاهوســت، همســو می‌باشــد؟ آی آرام و ب
ــگاه  در شــان یــک محیــط آکادمیــک می‌باشــد کــه جولان
ــام موسســات کنکــوری و ... باشــد،  ــا ن عــده‌ای ناشــناس ب

ــد؟  ــه قیمــت کســبِ درآم ــو ب ول
ــان  ــا بی ــی ب ــیوه درآمدزای ــن ش ــد ای ــرار باش ــر ق ــا اگ حت
منفعــت و ســود نهایــی بــرای دانشــجویانِ دانشــکده، 
توجیــه شــود، بهتــر نیســت پیــش از همــه، جوانــب 
مختلــف طــرح بررســی شــود تــا مبــادا همیــن دانشــجویان 
کــه  زمان‌هایــی  همــه  در  و  اغلــب  نشــوند؟  متضــرر 
ــه چــوب حــراج گذاشــته  ــا عناویــن مختلــف ب دانشــکده ب
می‌شــود، شــاهد ســلب آرامــش و ایجــاد آشــفتگی و 
ــه  ــتیم، ک ــکده هس ــط دانش ــر محی ــی در سراس بهم‌ریختگ
بــه دنبــال خــود، آمــوزش وتمــام فعالیت‌هــای دانشــجویی 
ــرار می‌دهــد. در همــان روزهــای انتخــاب  را تحت‌شــعاع ق
رشــته بــود کــه قبــل از برگــزاری آزمــون داخلــی گــوارش، 
پیامــی از ســوی آمــوزش دانشــکده در کانــال و گروه‌هــای 
دانشــجویان مقطــع فیزیوپــات دســت بــه دســت شــد تحت 
ایــن عنــوان کــه بــه دلیــل تعمیــراتِ ســالن شــهدا آزمــون 
گــوارش در مرکــز طبــی کــودکان برگــزار می‌شــود. ســالن 
ــان همــان  ــر از همیشــه میزب ــا ســالم‌تر و خنک‌ت شــهدا ام
موسســه کنکــوری مذکــور بــود. گویــی آمــوزش دانشــکده 
خــودش هــم درمیــان تناقــض ســود یــا زیــان دانشــجویان 
ــه دروغ‌تراشــی؟  ــازی ب ــه چــه نی ــاده اســت؛ وگرن ــر افت گی
نکتــه آخــر ایــن اســت کــه حتــا اگــر ایــن شــیوه را بعنــوان 
راه‌حلــی جهــت افزایــش درآمــد دانشــگاه و بهبــود اوضــاع  
ــی از ســوی  ــفافیت مال ــک ش ــزوم ی ــم، ل و شــرایط بپذیری
معاونــت امــور مالــی و ریاســت دانشــکده پزشــکی شــدیدا 
احســاس می‌شــود. در نیمه‌هــای تابســتان، موسســه‌ای 

ــدود  ــی ح ــوز مبلغ ــر دانش‌آم ــه‌ازای ه ــه ب ــوری ک کنک
هشــتصد و پنجــاه هــزار تومــان دریافــت می‌کــرد، 
ــود.  ــرده ب ــه ک ــال قبض ــکی را تمام‌وکم ــکده پزش دانش
ــکده  ــلف دانش ــه س ــود ک ــا ب ــن روزه ــا در همی دقیق
علی‌رغــم حضــور دانشــجویان در دانشــگاه تعطیــل 
بــود، ســرویس خوابگاه‌هــا جمــع شــده بــود و کولرآبــی 
ــر  ــه بعدازظه ــاعتِ س ــرِ س ــر روز س ــم ه ــکده ه دانش
ــراری  ــه تک ــل وتوجی ــا دلی ــا ب ــد. تنه ــوش می‌ش خام

ــه ... ــود بودج کمب
پدرومادرهــای  و  نگــران  دانش‌آمــوزان   ...
ــد؛ مــن روی  ــد و می‌آمدن ــتاصل، می‌رفتن مس
یکــی از صندلی‌هــای پلاســتیکی ســبزرنگ 
ــالا  ــودم. ســرم ب و  بدریخــت ســیتی نشســته ب
ــش  ــال چرخ ــه دنب ــمانم ب ــک چش ــود و مردم ب
ــکده  ــه دانش ــقفی قراض ــای س ــای پنکه‌ه پره‌ه
ــا  ــردم:» ام ــر می‌ک ــد و فک ــه می‌چرخی در حدق
ــای  ــودم، ج ــات ب ــن موسس ــای ای ــر ج ــن اگ م
به‌مراتــب زیباتــر و خنک‌تــری را بــرای کارم 

انتخــاب می‌کــردم...«

الهام جلدی
پزشکی ورودی 95
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دلالی اینترن کسب و کار من است.

استوای علمی!

دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران قطــب علمــی کشــور در بیــن اذهــان معــروف اســت بــه اینکــه در آمــوزش پزشــکی 
ــی  ــی توســط رزیدنت‌های ــاز اینترن ــان آغ ــن، از هم ــه در بالی ــاور و گفت ــن ب ــدارد. ای ــبی ن ــت مناس ــی وضعی عموم
ــاد دارم در روز اول  ــه ی ــد؛ در ذهــن مــا جــا خــوش می‌کنــد. ب کــه دوره عمومــی را در جاهــای دیگــری گذرانده‌ان
اینترنــی در بخــش جراحــی بیمارســتان امــام رزیدنــت ســال یــک بخــش از اینکــه کــه بــه مــن، مأموریــت گرفتــن 
گــزارش سی‌تی‌اســکن را ســپرد ابــراز تأســف کــرد. مــن در آن لحظــه احســاس وظیفــه کــردم و بــه او گفتــم چــه 
ایــرادی دارد مگــر؟ مــن اینتــرن ایــن بخــش هســتم و بایــد همــکاری کنــم. مــن بــه مرکــز تصویربــرداری و در آنجــا 
بــه مــکان مذکــور کــه اســتاد رادیولــوژی مســتقر اســت؛ رفتــم و اســتاد بــا دیــدن مــن ابــراز تأســف کــرد و برایشــان 
ســؤال پیــش آمــد کــه چــرا مــن را بــرای ایــن کار فرســتادند. مــن نیــز بــه ایشــان اطمینــان بخشــیدم کــه مــن از 
انجــام دادن ایــن کار ناراحــت نیســتم و چــه ایــرادی دارد مگــر؟ اســتاد متــن دست‌نویســی بــه مــن داد کــه بایــد 
آن را بــه طبقــه اول و نــزد تایپیســت می‌بــردم تــا تایپیســت آن را تایــپ می‌کــرد و ســپس مــن متــن تایــپ شــده 
را بــرای اســتاد مــی‌آوردم و در صــورت بی‌نقــص بــودن گــزارش تایــپ شــده مهــر و امضــا می‌شــد و در غیــر ایــن 
ــد  ــاره گــزارش جدی ــردم کــه غلط‌هــا اصــاح شــوند و ســپس دوب ــه طبقــه اول می‌ب ــاره آن را ب ــد دوب صــورت بای
را بــه اســتاد نشــان مــی‌دادم. ایــن پروســه متاســفانه بــه دلیــل خطــای تایپیســت بــرای مــن دوبــار تکــرار شــد. در 
نهایــت مــن گــزارش پرینــت شــده اصیــل را تحویــل دادم و پــس از پایــان ماموریتــم بــه فکــر فــرو رفتــم کــه آیــا 
مــن ۶ ســال درس خوانــده‌ام و پیشــوند دکتــر بــر روی کارت شناســایی ســازمانی‌ام قــرار گرفتــه اســت تــا یــک برگــه 
کاغــذ را بیــن چنــد نفــر و ســاختمان جابجــا کنــم؟ دیــری نپاییــد کــه بــا دیــدن روتیشــن‌های دیگــر فهمیــدم مــن 
۶ ســال درس خوانــده‌ام بــرای خیلــی از کارهایــی کــه در یــک بخــش از بیماربــر و خدمــات تــا رزیدنــت و پرســتار 

هیچکــس حاضــر بــه انجــام دادنــش نیســت. وقتــی می‌گویــم خیلــی از کارهــا یعنــی خیلــی از کارهــا.

آموزش‌های یواشکی

ــع  ــی مواق ــی، بعض ــر آموزش ــر از منظ ــای ابت ــار کاره ــلوغ و فش ــیک‌های ش ــی و کش ــرج اینترن ــرج و م ــن ه در ای
ــن  ــودن ای ــته ب ــارغ از وابس ــرد. ف ــب ک ــی را کس ــا مهارت ــش ی ــوان دان ــه می‌ت ــد ک ــود می‌آی ــه وج ــی ب فرصت‌های
ــه باعــث  ــی ک ــن عوامل ــه خصــوص هــر بخــش، یکــی از مهمتری ــت و اســتاد و سیاســت‌های ب ــه رزیدن ــوزش ب آم

ــم  ــودن و ک ــوت ب ــت، خل ــاد گرف ــزی ی ــن چی ــر بالی ــی ب ــازه زمان ــک ب ــود در ی می‌ش
بــودن فشــار کاری در آن بــازه‌ی زمانــی اســت. نــگاه کــردن بــه یــک ســایت اینترنتــی 
ــه  ــا آن مواجه ــه ب ــکلی ک ــا مش ــار ی ــه بیم ــوط ب ــث مرب ــدن مباح ــاب و خوان ــا کت ی
ــی در بعضــی از  ــم. حت ــوردش حــرف می‌زن ــه در م ــزی اســت ک ــان چی هســتیم؛ هم
مواقــع دسترســی بــه ایــن منابــع مقــدور نبــوده امــا بــاز در ایــن مواقــع فرصتــی پیــش 
می‌آیــد تــا بــا یــک رزیدنــت یــا اینتــرن دیگــر در مــورد یــک مســئله بحــث کــرد و بــه 
غایــت می‌شــود چیــز آموخــت. ایــن مســئله فقــط در مــورد کشــیک نیســت بلکــه در 

ــم مشــهود اســت. ــا ه ــح بخش‌ه ــگاه و ســاعت کاری صب درمان
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از این ستون به اون ستون اینترنه

ــه بعــد در ایــن  ــه رســمی غیــر معمــول و تقریبــاً نوظهــور، آمــوزش دانشــکده کــه از ایــن ب از ابتــدای تابســتان بنــا ب
متــن بــا »بنــگاه اینتــرن« بــه آن اشــاره می‌شــود، بــه حــدود ۱۶۰ نفــر از اینتــرن هــای دانشــکده مرخصی‌هــای بلنــد 
مــدت یــک الــی ســه ماهــه داده اســت. ایــن مرخصــی کــه بــا عنــوان مرخصــی بــرای مطالعــه امتحــان رزیدنتــی داده 
شــده اســت، یــک سیاســت عجیــب و غریــب اســت. مــا اینتــرن هــا کــه عنــوان دانشــجوی پزشــکی عمومــی را داریــم، 
ــد حساســیتی  ــه همیــن دلیــل دانشــگاه نبای ــاده شــویم و ب ــت عمومــی آم ــن طباب ــرای تمری ــد توســط دانشــگاه ب بای
ــی چــه ســودی از ایــن  ــد کــه بنــگاه اینترن ــرای مطالعــه آزمــون رزیدنتــی داشــته باشــد. اینجــا ســؤال پیــش می‌آی ب
مرخصــی دادن‌هــای طولانــی مــدت می‌بــرد؟ مرخصی‌هایــی کــه اضافــه بــر مرخصــی یکماهــه منــدرج در دوره اینترنــی 
ــداد  ــر تع ــا و تغیی ــئله مرخصی‌ه ــن مس ــر. ای ــدود ۱۶۰ نف ــه ح ــه ب ــر بلک ــا دو نف ــک ی ــه ی ــه ب ــم ن ــد. آن ه می‌باش
ــتان  ــه دوس ــد ک ــی ش ــب دعوای ــد، موج ــی نمی‌رون ــه مرخص ــه ب ــی ک ــرن های ــار کاری اینت ــش ب ــیک‌ها و افزای کش
ــل و  ــر را تنب ــت همدیگ ــس از شــش ســال رفاق ــه پ ــم انداخــت. دوســتانی ک ــه جــان ه ــاله را ب صمیمــی و شــش س
بپیچــان یــا  فرصت‌طلــب و مفتخــور می‌خواندنــد. ایــن دعواهــا کــه بیشــتر در فضــای مجــازی رخ مــی‌داد موجــب شــد 
تــا بنــگاه اینترنــی و کارگزارهایــش کــه از بیــن خــود اینترن‌هــا بودنــد بــه صرافــت افتادنــد و جلســه‌ای بیــن مخالفــان 
و موافقــان مرخصــی تشــکیل دادنــد. جلســه پــر از نکته‌هــای نغــز بــود امــا ســوالی مطــرح شــد کــه جوابــش جالب‌تــر 
بــود. آیــا بــرای دانشــکده فرقــی می‌کنــد کــه یــک نفــر ســه مــاه مرخصــی بــرای مطالعــه رزیدنتــی بگیــرد یــا ســه مــاه 
در باغچــه خانه‌شــان از ســر تفریــح قبــر مــوش تعبیــه کنــد. چــون در هــر دو حالــت منفعــت جمعــی یــا هــدف ســازمانی 
مطــرح نیســتند در هــر دو حالــت افــراد بــرای منفعــت شــخصی مرخصــی می‌گیرنــد. درس خوانــدن یــک اینتــرن بــرای 
رزیدنتــی گلــی اســت بــر ســر خــودش و قبــر مــوش هــم بــاز همــان گل اســت؛ امــا پاســخ و توجیهــی کــه در نهایــت 
ــران  ــود اینتــرن در ورودی92 و بهــار ســال بعــد جب ــن مرخصی‌هــا، خــأ کمب ــا ای ــود؛ کــه ب ــب ب ــه داده شــد جال ارائ
می‌شــود. دلالــی اینتــرن و کار بنــگاه اینترنــی همیــن اســت. ایــن مســئله مــن را یــاد اتفاقــی می‌انــدازد کــه احتمــالاً 
جوکــی بیشــتر نبــوده. نقــل می‌شــد یکــی از مســئولین بــه یــک پــروژه راهســازی ســر می‌زنــد و حجمــی از خــاک را 
ــاران موجــب تشــکیل گل و لای می‌شــود و منظــره‌ای ناخوشــایند را درســت  ــاد و ب ــا وزش ب ــه ب ــد ک مشــاهده می‌کن
می‌کنــد. مســئول گرامــی بــه یکــی از معاونانــش دســتور می‌دهــد کــه گودالــی را بکننــد تــا ایــن حجــم از خــاک را در 

آن بریزنــد امــا بــا ایــن ســؤال معــاون مواجهــه می‌شــود کــه خــاک گــودال جدیــد را کجــا بریزیــم؟

توییت منو ریتوییت کنید؛ مرسی آه.

بنــگاه اینترن‌هــا امــا ایــن روزهــا اوضــاع به‌هم‌ریختــه‌ای دارد. 
ــن  ــتان و لای ــرد و بیمارس ــت می‌ب ــا دس ــن بچه‌ه ــاب لای در انتخ
دانشــجوها را بــه خاطــر فاجعــه‌ای کــه بــه بار آورده اســت بــه صورت 
ناعادلانــه‌ای جابجــا می‌کنــد. انــگار نــه انــگار ایــن افــراد در انتخــاب 
ــا از  ــته‌اند؛ ام ــخصی داش ــای ش ــا اولویت‌ه ــتان‌ها و لاین‌ه بیمارس
ــان  ــجوی مهم ــن دانش ــه گرفت ــدن ب ــت یازی ــر، دس ــن مضحک‌ت ای
و ارائــه فعالیت‌هــای آموزشــی ماننــد همــان پرینــت گــزارش 
سی‌تی‌اســکن و... بــه دانشــجویان دیگــر دانشــگاه‌ها می‌باشــد. 
در حــدی ایــن امــر بــرای ایــن بنــگاه و کارگزارانــش اهمیــت دارد 
کــه بــرای جــذب دانشــجو بــه شــبکه‌های اجتماعــی روی آورده‌انــد.

مبین مرادی
ورودی 91 پزشکی
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پژمان جویا
ورودی 91 پزشکی

یک سبد آسمان

خلاصه پرونده را که می‌نوشت، یادش آمد هنوز سه شرح حالِ نگرفته مانده.
از اعماق بخش صدای مورفین‌خواهی مریض‌نمای معتاد به گوش می‌رسید.

شرایط بدتر از این نمی‌شد.
+»کد ۹۹« به دورترین نقطه‌ی بیمارستان
+»کد ۹۹« به دورترین نقطه‌ی بیمارستان

اینترنــک خســته دوان‌دوان بــه ســمت دورتریــن نقطــه مــی‌رود تــا بــه عنــوان خــط مقدم نبــرد ضــد ملک‌الموت 
مهم‌تریــن نقــش را در احیــای مریــض ایفــا کند.

مگر نه اینکه از قدیم و ندیم گفته‌اند مرگ دست اینترن است! به بالین مریض کدخورده می‌رسد.
از اعماق بخش صدای مورفین خواهی مریض نمای معتاد به گوش می‌رسد.

چــه صحنــه‌ی شــگفت انگیــزی اســت آن زمــان کــه اینتــرن دل‌شکســته ماســاژ می‌دهــد قلبــی ایســتاده را. 
ــر مافوقــش  ــاً ب ــا صرف ــر اوســت ت ــه از فشــار کار، کــه از بیهودگــی آن فشــار. فشــاری کــه ب دل‌شکســتگی ن
نباشــد. برایــش تــازه نیســت. خــودش هــم بــه زیردســتانش زور گفتــه. قانــون قانــون جنــگل اســت و ســلطان 

جنــگل محــو تماشــا.
همچنان از اعماق بخش صدای مورفین خواهی مریض‌نمای معتاد به گوش می‌رسد.

ــدارد. اینتــرن غمگیــن از دیــدن آن صحنــه از میــان همراهــان  ــه کــد ن مریــض کــد خــورده دیگــر نیــازی ب
ــان در فکــر  ــا او همچن ــد، ام ــش می‌ترک ــای پای ــد. یکــی دیگــر از تاول‌ه ــور می‌کن ــه عب ــرق در اشــک و نال غ

اســت.
صدای زنگ گوشی او را به خود می‌آورد. مریض اعزام خورده.

از اعماق بخش صدای مورفین خواهی مریض‌نمای معتاد به گوش می‌رسد.
اینترنــک لحظــه‌ای می‌ایســتد. روپــوش را بــر زمیــن انداختــه بــا کفــش بــر آن طــرح نوگــرا می‌نــگارد. وقــت 
انجــام کاری کــه نبایــد رســیده. آســمان ســیاه شــب اینتــرن قیــری رنــگ، شــل و چســبنده شــده، بــوی بــدی 
می‌دهــد و بــه ســختی هــم شســته می‌شــود. اینتــرن عــزم خــود را جــزم می‌کنــد. دســت و پــای خســته‌اش 
جانــی دوبــاره می‌گیــرد. بــا چهــره‌ای سرشــار از اطمینــان ســیفون را می‌کشــد و بــه ســمت پاویــون مــی‌رود.

از اعماق بخش صدای دشنام پرستار به گوش می‌رسد. مریض اعزامی این بار بی‌اینترن می‌رود.
•••••

ــل کســی  ــه شــب قب ــد ک ــا نمی‌دانن ــرن دیشــب‌اند. طفلی‌ه ــه‌ی اینت ــردا شــده. اســاتید منتظــر ارائ ــح ف صب
بــرای اینتــرن »کــد ۹۹« اعــام نکــرد.

معتاد سرانجام دوز مورفین خود را گرفت. بر بخش تنها سکوت حکم‌فرماست و دیگر هیچ.
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ــه چنــد ســایت اروپایــی و آمریکایــی ســر زدم.  ــا اصــول مامایــی در کشــورهای مختلــف ب ــرای آشــنایی ب چنــدی پیــش ب
ــن  ــب ای ــت. در اغل ــاوت اس ــف متف ــورهای مختل ــرد آن در کش ــه روش عملک ــت ک ــی اس ــزو حرفه‌های ــی ج ــع مامای درواق
ــم  ــی و مه ــل اساس ــوان اص ــان به‌عن ــگام زایم ــده و team work در هن ــا انجام‌ش ــط مام ــارداری توس ــای ب ــورها مراقبت‌ه کش
پذیرفته‌شــده بــود. زایمــان توســط ماماهــا انجــام می‌شــود و تنهــا در هنــگام بــروز مشــکل یــا عارضــه، متخصــص زنــان در 
اتــاق حضــور پیــدا می‌کنــد. در ایــن کشــورها ماماهــا، متخصصیــن مراقبــت از بارداری‌هــای طبیعــی و کم‌خطــر هســتند و 
متخصصــان زنــان بــرای حاملگی‌هــای پرخطــر و یــا کســانی کــه بــه جراحــی نیــاز دارنــد فعالیــت می‌کننــد. علــم مامایــی 
عمیــق و وســیع اســت. تاریــخ صدســاله حرفــه مامایــی در ایــران نشــان‌دهنده پیشــرو بــودن ایــن علــم در ارتقــای ســامت 
ــزوم  ــه ل ــا ب ــب اســاتید م ــا حــال حاضــر اغل ــی ت ــان و جامعــه اســت. از اولیــن روز ورود دانشــگاه و شــروع رشــته مامای زن
ــوده و  ــن آموزش‌هــا تئــوری ب ــا هماننــد اغلــب رشــته‌ها ای ــد ام ــان تأکیــد کرده‌ان همــکاری بیــن ماماهــا و متخصصیــن زن
بــا آنچــه واقعــاً در بالیــن اتفــاق می‌افتــد تفــاوت فاحــش دارد و اغلــب منجــر بــه دلســرد شــدن دانشــجویانی می‌شــود کــه 
بــا عشــق و علاقــه فــراوان وارد ایــن حرفــه شــده‌اند. ازآنجاکــه به‌عنــوان دانشــجو تنهــا تجربــه فعالیــت در بیمارســتان‌های 
آموزشــی را دارم می‌توانــم بگویــم در اکثــر بیمارســتان‌های کشــور ماماهــا به‌عنــوان نــرس بلــوک زایمــان فعالیــت می‌کننــد 
و حیطــه وظیفــه آن‌هــا تنهــا محــدود بــه پرونده‌نویســی اســت و تنهــا رزیدنت‌هــای آموزشــی بیمارســتان انجــام زایمــان را 

ــد. ــر عهده‌دارن ب
ــرای همــه‌ی دانشــجویان علــوم پزشــکی نیســت؟ پــس چــرا نبایــد همــه‌ی دانشــجوها از  مگــر بیمارســتان‌های آموزشــی ب
امکانــات بیمارســتان و ارائــه خدمــات بــه بیمــاران به‌طــور یکســان بهره‌منــد نباشــند؟ چــرا در لیبرهــای مــا اول رزیدنت‌هــا 
حــق گرفتــن زایمــان را دارنــد و فقــط در هنــگام خســتگی یــا ازدیــاد کار بــه دانشــجوهای مامایــی اجــازه انجــام زایمــان داده 
ــا  می‌شــود؟ پــس عدالــت آموزشــی چــه می‌شــود؟ طبــق کــدام قانــون اکثــر رزیدنت‌هــا و اتندهــای زنــان بــه بدرفتــاری ب

ــد؟ ــجوها می‌پردازن دانش
بدیهــی اســت انجــام ایــن بدرفتاری‌هــا بــا دانشــجویان مامایــی و ایجــاد محیــط پرتنــش و پراســترس بــرای آن‌هــا در بالیــن 
ــی از  ــود. یک ــی می‌ش ــه‌ی کار تیم ــردن روحی ــن ب ــا و از بی ــان و ماماه ــن زن ــن متخصصی ــتر بی ــاف بیش ــث اخت ــط باع فق
ســؤال‌های اساســی ایــن اســت کــه علــت ایــن نــگاه نادرســت بــه رشــته مامایــی چیســت؟ چــرا ایــن نــگاه از بــالا بــه پاییــن 
بــه ایــن میــزان در بیــن متخصصیــن زنــان شــایع اســت درصورتی‌کــه در تخصص‌هــای دیگــر چنیــن فضایــی اصــاً وجــود 

ــی می‌شــود؟ ــن درگیری‌های ــه وجــود آمــدن چنی ــان باعــث ب ــا فضــای تک‌جنســیتی رشــته زن ــدارد؟ آی ن
البتــه مشــکلات فقــط محــدود بــه بیمارســتان نمی‌شــود و ماماهــا بعــد فارغ‌التحصیلــی و اشــتغال بــه کار نیــز بــا مشــکلاتی 
ــچ بیمــه‌ای  ــران هی ــا متأســفانه در ای ــد؛ ام ــرار دارن ــی تحــت پوشــش بیمــه ق ــات مامای ــد. در کشــور آلمــان خدم مواجه‌ان
ــا  ــا ب ــط مام ــده توس ــای تجویزش ــده و داروه ــونوگرافی‌های نوشته‌ش ــد، س ــول نمی‌کن ــی را قب ــخه‌های مامای ــات و نس خدم
ــاروری،  ــامت ب ــی و س ــات مامای ــای خدم ــش بیمه‌ه ــدم پوش ــود، ع ــه نمی‌ش ــامل بیم ــود و ش ــاب می‌ش ــه آزاد حس تعرف
موجــب عــدم مراجعــه زنــان بــاردار کم‌خطــر بــه ماماهــا، همچنیــن مانــع هدایــت زنانــی کــه نیــاز بــه مشــاوره و آمــوزش در 
حیطــه ســامت بــاروری دارنــد، بــه خدمــات حرفــه‌ای مامایــی و ســامت بــاروری می‌شــود. زایمــان یــک فراینــد فیزیولوژیــک 
ــرای حــل  ــه متخصصیــن مربوطــه ارجــاع داده شــود. ب اســت. جــزو حیطــه ماماســت و فقــط در مــوارد پاتولوژیــک بایــد ب
ایــن معضــات بایــد دیــد هــدف مــا در سیســتم بهداشــت کشــور چیســت؟ مگــر نــه اینکــه بــرای ســنجش ســامت یــک 
ــظ  ــا حف ــی م ــد هــدف و توجــه اصل ــس بای ــودکان آن‌هاســت؟ پ ــادران و ک ــر م ــزان مرگ‌ومی ــار می ــن معی ــه مهم‌تری جامع
ســامت زنــان و مــادران کشــور باشــد نــه توجــه بــه منفعــت صنــف یــا گروهــی خــاص. در نامــه‌ای کــه متخصصیــن زنــان 
در آن بــه دســتورالعمل زایمــان طبیعــی اعتــراض کــرده بودنــد تنهــا گــواه خصومــت متخصصیــن زنــان نســبت بــه جامعــه 
مامایــی کشــور اســت. به‌جــز نامــه، تجمــع متخصصیــن زنــان در ســازمان نظــام پزشــکی تهــران در اعتــراض بــه بخشــنامه 
ترویــج زایمــان طبیعــی نیــز ناراحت‌کننــده بــود. البتــه ایــن اعتــراض فراگیــر نبــوده و گروهــی شــامل رئیــس انجمــن زنــان و 
زایمــان و دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران معتــرض ایــن آیین‌نامــه هســتند. در ایــن نامــه ذکــر کــرده بودنــد کــه در زایمــان 
ــت هــر  ــن اســت کــه میــزان پرداختی‌هــا باب ــان ای ــه مامــا اعتمــاد داشــت. تنهــا اعتــراض متخصصــان زن ــد ب طبیعــی نبای
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زایمــان بــه مامــا کــه تاکنــون 15 درصــد بــوده بــه 35 درصــد افزایش‌یافتــه یعنــی در هــر زایمــان طبیعــی می‌بایســت جدال نابرابر
از ایــن ‌پــس 35 درصــد تعرفــه پزشــک زنــان و زایمــان را بــه ماماهــا بدهنــد. امــا آن‌هــا می‌گوینــد ایــن اختــاف بــر ســر 
پــول نیســت بلکــه مســئله جــان مــادر و نــوزاد اســت. بــا ســپردن زایمــان دســت ماماهــا ســامت مــادر و نــوزاد بــه خطــر 
افتــاده و زایمــان طبیعــی بایــد توســط متخصصیــن زنــان انجــام شــود، زیــرا کاهــش دســتمزد پزشــک مســئول زایمــان 
باعــث کاهــش انگیــزه متخصصیــن می‌شــود. همچنیــن ایــن موضــوع مطرح‌شــده‌بود کــه پذیــرش بیمــار توســط مامــای 
خصوصــی در بیمارســتان دولتــی و خصوصــی بایــد حــذف شــود. چــرا؟ بــه ایــن دلیــل کــه مامــا طبیــب نیســت و آمــوزش 
پزشــکی ندیــده و قــادر بــه کنتــرل و اداره عــوارض زایمــان نیســت. دریکــی از بندهــا ایــن موضــوع مطرح‌شــده‌بود کــه 

مجــوز تأســیس دفاتــر جدیــد مامایــی بایــد لغــو شــود.
ــز  ــی نی ــان عموم ــن رشــته روی اذه ــا و دانشــجویان ای ــی ماماه ــراز ناراحت ــان به‌غی ــی متخصصــان زن حــرکات این‌چنین
تأثیــر گذاشــته و باعــث تنــزل جایــگاه مامــا در بیــن زنــان جامعــه می‌شــود. شــاید بتــوان یکــی از دلایــل ایــن موضــوع را 
پذیــرش زیــاد دانشــجویان در تخصــص زنــان دانســت و بــزرگان ایــن گــروه هــم بــه فکــر اشــتغال دانش‌آموخته‌هایشــان 
هســتند و تنهــا قربانی‌هــای حقیقــی ایــن سیاســت بــدون شــک ماماهــا هســتند. قطعــاً در هــر صنــف و رشــته‌ای تعــدادی 
ــوان  ــر می‌ت ــم داد. مگ ــوان تعمی ــه‌کل نمی‌ت ــزء را ب ــه ج ــن اصــل اســت ک ــن بدیهی‌تری ــا ای ــود ام ــت می‌ش ــف یاف متخل
در مــوارد قصــور پزشــکی و یــا تجویــز اشــتباه دارو توســط متخصصیــن کل دانــش و شــأن متخصصیــن و پزشــکان را زیــر 
ــا دســتور وی ســنتو تجویزشــده  ــه علــت اتمــام شــیفت و مشــغله پزشــک ب ــرد؟ همان‌طــور کــه زایمان‌هایــی ب ســؤال ب
ــع ایــن  ــه شــیفت بعــد انتقــال پیــدا نکنــد. درواق ــه‌ زور انجــام می‌شــود فقــط به‌این‌علــت کــه زایمــان ب و آن زایمــان ب

مــوارد در هــر صنفــی اتفــاق می‌افتــد و نمی‌تــوان یــک گــروه را مبــرا از خطــا و اشــتباه دانســت.
ازجملــه ســؤالات دربــاره ایــن مســئله ایــن اســت کــه آیــا متخصصیــن زنــان حاضــر هســتند از ابتــدای درد زائــو بــه خاطــر 
ــد بچــه باقــی بماننــد و تکنیک‌هــای  ــا زمــان تول ــالای ســر تخــت مــادر ت اطمینــان خاطــر بیمــار هماننــد یــک مامــا ب
ــه  ــود دارد ک ــب وج ــر غال ــن تفک ــرا ای ــد؟ چ ــام دهن ــاردار انج ــرای زن ب ــاژدرمانی را ب ــن و ماس ــازی و ریلکسیش آرام‌س
ــوق  ــت مســتقل و حق ــوزه فعالی ــی، ح ــواد علم ــچ س ــد، هی ــوان پزشــک ندارن ــه عن ــوم پزشــکی ک ــروه عل ــته‌های گ رش
ــان  ــرای زایم ــود؟ ب ــرده می‌ش ــان به‌کارب ــن زن ــت متخصصی ــرای تربی ــه ب ــه هزین ــن ‌هم ــه ای ــرای چ ــد؟ ب ــی ندارن قانون

ــر؟ ــای پرخط ــکل و بارداری‌ه ــای مش ــا زایمان‌ه ــی؟ ی طبیع
ــه ایــن  در پایــان به‌عنــوان آخریــن ســخن از دانشــجویی کــه در ســال آخــر رشــته خــود تحصیــل می‌کنــد طبــق تجرب
3 ســال بــرای حــل ایــن مشــکلات شــاید تنهــا راه‌حــل اصولــی و منطقــی مشــخص کــردن دقیــق حیطــه وظایــف مامــا و 
متخصصیــن زنــان و نظــارت دقیــق بــر آن‌هــا باشــد کــه خــارج از چهارچــوب حیطــه وظایــف خــود عمــل نکننــد. بســیاری 
از مشــکلات موجــود ناشــی از تداخــل وظایــف ماماهــا بــا متخصصیــن زنــان اســت کــه باعــث ایجــاد جــو رقابتــی بیــن 
ایــن دو رشــته و گاهــی کوبیــدن حرفــه‌ای می‌شــود. نکتــه مهــم در اینجــا ایــن اســت کــه سیســتم ارجــاع بایــد دوســویه 
 Low ــادران ــه متخصــص مربوطــه ارجــاع می‌دهــد، متخصصیــن هــم م ــا بیمــار High risk را ب باشــد همان‌طــور کــه مام
risk را بــه مامــا ارجــاع دهنــد. لازم اســت در جلســات مشــترک صاحب‌نظــران، ایــن اختلافــات ریشــه‌یابی و حــل شــوند. 

امیــد اســت کــه بتــوان در ایــران نیــز بــا همــکاری و کارگروهــی بــرای مــادر صرف‌نظــر از زایمــان طبیعــی یــا ســزارین 
یــک زایمــان ســالم فراهــم آورده شــود.
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پایگاه خبری تحلیلی استاف نیوز

اسناد محرمانه ویکی‌لیکس افشا شد

ــوک  ــه ل ــناس ب ــردی ناش ــوی ف ــی از س تلگراف

خوش‌شــانس:

تامز بهترین دانشگاه ایران است نقطه

در تامــز مشــکلات کوچــک و بزرگــی داریم که 

بــه همــت اســاتید و دانشــجویان و مســئولین 

بــه سرعــت رفــع و رجــوع می‌شــوند نقطــه

آمدوشــد  بــه  نســبت  خوابــگاه  مســئولین 

و  احــرام  مماشــات،  بــا  آقایــان  و  بانــوان 

نقطــه می‌کننــد  برخــورد  تســاوی 

ــز  ــری تام ــس کلان ــه رئی ــت ب پ.ن ۱: رونوش

ارســال شــد.

پ.ن۲: لــوک خوش‌شــانس آســوده بخــواب 

بیدارنــد. کــه دلســوزان اسکرین‌شــات‌بگیر 

سوال روز:

یــک مقــام آگاه در مصاحبــه 

اســتاف‌نیوز  خبرنــگار  بــا 

در پاســخ بــه ســوال چــرا 

درب‌هــای  مردادمــاه  در 

روی  بــه  دانشــگاه  ســلف 

اســت،  بســته  دانشــجویان 

پاســخ داد: مــا هدفمــون این 

ــای  ــجوها روی پ ــوده دانش ب

خودشــون واســن. بالاخــره 

دانشــگاه مــا کــه فقــط درس 

درس  نمیــده،  آکادمیــک 

زندگــی هــم میــده و چــه 

ماهــی بهــر از خرماپــزون 

و  اســتقلال  تمریــن  بــرای 

عــدم اتــکا بــه غیــر؟

تبلیغات

یک دســتگاه ســالن شــهدا مــدل ۱۳۱۳، 

بی‌رنــگ، در حــد نــو، فول‌آپشــن بــرای 

برگــزاری مراســم اجــاره داده می‌شــود.

                                    قیمت توافقی

سخن بزرگان
ــه  ــد، از ســتم‌کردن ب ــه دیگــری ســتم می‌کن ــو ب ــرا کســی کــه در حضــور ت ــز زی از ســخن‌چین بپرهی

تــو نیــز خــودداری نخواهــد کــرد.

بدون شرح هفته
)راهنمایی: یک گروه 
پرمخاطب دانشگاهی 

در یکی از پیام‌رسان‌های 
محبوب(

نکته حقوقی روز:
قانــون   ۷۴۵ مــاده  طبــق 
ــای  ــامی، افش ــازات اس مج
ــال  ــا دو س ــات ت اسکرین‌ش
ــات  ــس و انتشــار اطلاع حب
ــا ۷۴  ــخصی )private( ت ش
ضربه شــاق مجــازات دارد. 
آب‌نبات‌کــردن  از  لطفــا 
ــالا  ــای ب ــرای بچه‌ه ــود ب خ
ــد. ــودداری فرمایی ــدا خ ج

فاطمه بذرافشان
ورودی 95 پزشکی



مجید مهرشادیان
ورودی 91 پزشکی

کشیک‌های یک اینترن
این قسمت: این روزگار نیست

ــوان  ــم ج ــک خان ــس،  ی ــب اورژان ــیک ط ــروز در کش پری
ــرد.  ــه ک ــا مراجع ــه م ــد کوچکــی هــم داشــت ب ــه فرزن ک
البتــه بچــه‌اش همراهــش نبــود امــا از بــس نگــران کــودک 
خردســالش بــود و دائمــا میگفــت: »بچــه‌م تنهاســت و فــک 
و فامیــل نگهــش داشــتن« متوجــه شــدم کــه بچــه کوچک 
دارد. علائمــش خیلــی خــوب نبــود. در واقــع اصــا در نــگاه 
ــا  ــال ت ــید. علی‌ای‌ح ــر نمی‌رس ــه نظ ــی ب ــار خوب اول بیم
ــود  ــا ب ــا م ــه‌اش ب ــات اولی ــی و اقدام ــی کــه کار درمان جای
ــم  ــکن ه ــک سی‌تی‌اس ــان ی ــرای ایش ــم و ب ــام دادی انج
ــرار شــد  ــا آمــدن پاســخ آزمایشــات ق نوشــتیم و بیمــار ت
ــه  ــا شــوهرش ب ــاره ب ــروز دوب ــد. دی ســرپایی پیگیــری کن
اورژانــس مــا آمــاده بــود. بــا برگــه‌ای در دســتش، نگران‌تــر 
از دیــروز در آنجــا چشــم می‌گردانــد. تــا یــک آشــنا دیدنــد 
کــه مــن بــودم، بــه ســمتم آمدنــد. برگــه ریپــورت ســی‌تی 
را بــه دســت مــن داد و گفــت: »دکتــر بهــم میگیــن ایــن 

یعنــی چــی؟« شــروع بــه خوانــدن کــردم:
ــراه  ــه هم ــه، ب ــه ری ــتاز ب ــدان، دارای متاس ــوده تخم }ت

seeding وســیع پریتوئــن{
بــه چهــره‌اش نــگاه کــردم. مضطرب‌تــر و نگران‌تــر از 
دیــروز. بــه یــاد حرف‌هــای دیــروزش افتــادم؛ موقعــی کــه 
داشــتم مایــع آســیت شــکمش را تــپ می‌کــردم و او دائمــا 
ــر چــرا شــکمم آب  ــا دلواپســی می‌پرســید: » آخــه دکت ب
ــم  ــه‌م رح ــه بچ ــدا ب ــت؟ خ ــه نیس ــدی ک ــز ب آورده؟ چی

کنــه.«
گفتم: »چی بهت گفتن؟«

آشــفته پاســخ داد: »هیچــی بهمــون نگفتــن، فقــط گفتــن 
بــرو آزمایشــاتت رو بگیــر و بــرو.«

ــا  ــم؟ آی ــه بگوی ــه او چ ــود. ب ــده ب ــان ش ــرم طوف در فک
ــه  ــردم ب ــروع ک ــد؟ ش ــل کن ــد تحم ــض می‌توان ــن مری ای
پرســیدن ســوالات بی‌ربــط تــا بلکــه وقــت بیشــتری 

ــردن. ــر ک ــرای فک ــرم ب بخ
ــش  ــرو پی ــا ب ــط حتم ــما فق ــت. ش ــزی نیس ــم: »چی گفت

ــن«. ــری ک ــده. پیگی ــام ب ــو انج ــت و کارات ــک زنان پزش
- یعنی نگران نباشم؟

- کلا نگرانــی نــداره کــه. نگرانــی کــه مشــکلی حــل 
ــه. ــدن دیگ ــام می ــو انج ــن، کارات ــری ک ــه، پیگی نمیکن

داشــتند  و  کردنــد  تشــکر  گفتــم.  بی‌ربــط  خیلــی 
ــا  می‌رفتنــد کــه یــک ضربــه بــه شــوهرش زدم و وقتــی ب
مــن چشم‌درچشــم شــد بــه او اشــاره کــردم کــه برگــردد. 

ــت.  ــوهرش برگش ــد ش ــه‌ی بع ــد دقیق ــد و چن رفتن
همــراه بیمــار را پیــش اســتاد بــردم و ریپــورت را بــه اســتاد 
دادم، توضیحاتــی از کلیــت شــرایط و شــرح‌حال بیمــار دادم 
و بعــد اســتاد خیلــی کوتــاه بــه شــوهرش نکاتــی را گفتنــد و 
رفتنــد ســر ادامــه کار مریض‌هــای اورژانــس. شــوهر بیمــار 
بــا نــگاه پرسشــگر و گیــج از مــن پرســید:« میشــه توضیــح 

بدیــن؟ مــن متوجــه نشــدم چــی شــد؟«
برایــش توضیحــات اســتاد را مفصــا بیــان کــردم و ســوالات 

متعــددش را جــواب دادم و شــوهر بهــت‌زده بیمــار رفــت.
ــغ  ــار دری ــد از بیم ــاری را نبای ــه بیم ــتن راجع‌ب ــدا دانس ابت
کــرد. ایــن حــق اخلاقــی بیمــار هســت. در مــوارد متعــدد 
همراهــان بیمــار نکاتــی بــه مــا می‌گوینــد و بعــد بــا اشــاره 
بــه ایــن نکتــه کــه خــود بیمــار نمی‌دانــد از مــا می‌خواهنــد 

کــه چیــز دیگــری را وانمــود کنیــم.
مطالعــات محــدودی هــم کــه مــن داشــتم از لحــاظ علمــی 
ایــن نکتــه را بیــان می‌کنــد کــه دانســتن بیمــار از شــرایط 
خــود در مجمــوع و از لحــاظ روانــی بهتر از ندانســتن اوســت. 
البتــه ممکــن اســت ایــن ســوال را بپرســید کــه چــرا خودت 
ایــن کار را نکــردی. توجــه بــه دو نکتــه ضروریســت. بهتــر 
ــات  ــا روحی ــند و ب ــار را می‌شناس ــه بیم ــانی ک ــت کس اس
ــته و  ــار آهس ــه بیم ــات را ب ــن موضوع ــتند ای ــنا هس او آش
ــن  ــی م ــه ارزیاب ــد و دوم اینک ــح دهن ــان توضی ــی زم در ط
بــه عنــوان پزشــک آگاه از شــرایط بیمــار در آن موقعیــت و 
لحظــه خــاص ایــن بــود کــه گفتــن ایــن موضــوع صحیــح 
نیســت زیــرا بیمــار بســیار بســیار مضطــرب، نگــران و 

مشــوش بــود.
ــراد  ــراد بزرگی‌ســت )خــود ای ــر، ای ــل توجــه دیگ ــه قاب نکت
ــن  ــری ای ــعت همه‌گی ــی از وس ــم و اطلاع ــرض میکن را ع
ــو  ــه گفت‌و‌گ ــار ب ــا بیم ــه ب ــکان ک ــدارم( در پزش ــراد ن ای
ــه  ــد، ب ــح بدهن ــرایطش را توضی ــش ش ــا برای ــیند ت نمی‌نش
حرف‌هایــش گــوش کننــد و کامــل او را بــه قــول خودمــان 
ارُینتــه کننــد. گرچــه قطعــا طــرح تحــول ســامت، نظــام 
پرداخــت و در کل نظــام ســامت یکــی از مقصــران اصلــی 
ــران  ــزرگ مقص ــراد ب ــن ای ــب ای ــی خ ــت، ول ــن ماجراس ای
کوچــک و فرعــی هــم دارد کــه از حــق نگذریــم خودمانیــم.
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قاب شیشه‌ای

-سلام عزیزم امروز بهتری؟
چشمانم کاملًا بسته است، چطور می‌تواند همچنین سوالی بپرسد؟!

ــد  ــه او می‌دان ــه دارد؛ بل ــاز نگ ــمانم را ب ــش چش ــا درخش ــید ب ــا خورش ــد، ت ــار می‌کش ــا را کن   پرده‌ه
نمی‌توانــم در برابــر ایــن همــه زیبایــی بی‌تفــاوت باشــم. حــالا بایــد بیــدار شــوم، بایــد بی‌خیــال تمــام 
ســتاره‌هایی کــه در خــواب دیــدم بشــوم، بی‌خیــال تمــام دوســتت دارم‌هایــی کــه بــه مــادرم گفتــم، و 

در واقعیــت زندگــی کنــم.
-صبح به خیر، مهربان‌ترین پرستار دنیا

-صبح به خیر خوابالوترین دختر دنیا
-بهت بگم، باید صبحونت رو تا آخر بخوری وگرنه بداخلاق‌ترین پرستار دنیا رو نشونت میدم.

-چشم
او رفــت و در را بســت. و بــاز مــن و پنجــره تنهــا شــدیم. پنجــره تعریف‌هــای متفاوتــی دارد، از نظــر شــما 
یــک چارچــوپ کوچــک شیشــه‌ای بــرای محافظــت در برابــر ســرما و ...امــا هیچ‌کــدام از شــما نمی‌دانــد 

کــه اگــر دنیایــت در پشــت یــک پنجــره خلاصــه شــود چــه تعاریفــی می‌توانــد برایتــان داشــته باشــد!
ــم در  ــس بکش ــد نف ــه بای ــی ک ــارم دارم. هوای ــم را در کن ــه می‌خواه ــون هرچ ــتم چ ــران نیس ــن نگ م
شــش‌هایم جــاری اســت، البتــه بــا کمــی اغمــاض! دفترچــه‌ی کوچکــم بــرای اینکــه بنویســم از روزهایــی 
ــای  ــر از همــه، آســمان، خورشــید، گل‌ه ــد. و مهم‌ت ــزی بمان ــذارد در خاطــرم چی ــه ســرعتش نمی‌گ ک

رنگارنــگ و... ، البتــه نــه در کنــارم کمــی دورتــر! در پشــت یــک قــاب شیشــه‌ای، کنــار مــن هســتند.
آگــر بخواهــم از اینجــا بگویــم، بایــد بگویــم آدم‌هــای اینجــا خوشــحال نیســتند، مــن کــه از ایــن کــه 
قــرار اســت بــه خــدا نزدیک‌تــر شــوم خوشــحالم!فقط یــک ذره زمــان کــم دارم تــا تمــام آنچــه را کــه 
می‌خواهــم  باخــود ببــرم. البتــه تــا اینجــا خیلــی خــوب جلــو رفتــم، زبــان آلمانــی و فرانســوی را خــوب 
ــش  ــد وقت ــدد، می‌گوی ــم می‌خن ــن حرف ــه ای ــه همیشــه ب ــن تعادل!خال ــده تمری ــالا مان ــم و ح یادگرفت
کــه بشــه روحــت خــودش میدونــه چجــوری تعــادل داشــته باشــه، ولــی آخــر چگونــه می‌شــود بــدون 

تمریــن تعادلــت را در هــوا حفــظ کنــی؟!
مادرم می‌گوید: »خیلی زوده که حالا از پیشم بری،« 

ــت‌های  ــا دوس ــن اینج ــانس‌ترینم! م ــن خوش‌ش ــاید م ــد ش ــی می‌دان ــی ک ــد ول ــت می‌گوی آره راس
ــی چــون  ــاب شیشــه‌ای نیســتند، خوشــحالم. ول ــادی دارم، راســتش از اینکــه دوســت‌هایم پشــت ق زی
مثــل هــم هســتیم بایــد فاصلــه‌ی بینمــان رعایــت شــود. دقیقــاً یــک متــر و نیــم، یــک متــر و نیــم مــرز 
ــاب شیشــه‌ای  ــک ق ــم کاش دوســتی‌هایمان هــم پشــت ی ــات فکرمی‌کن همیشــگی ماســت! گاهــی اوق
بــود، نمی‌دانــی چقــدر ســخت اســت، دورِ نزدیــک باشــی! وقتــی خوشــحالیم یــک متــر و نیــم فاصلــه 
اســت تــا آغــوش یکدیگــر، وقتــی غمگینیــم یــک متــر و نیــم فاصلــه اســت تــا آغــوش یکدیگــر. مــن 
دوســتم را دیــدم‌ کــه بــا فریــاد درد می‌کشــید و ایــن یــک متــر و نیــم لعنتــی نگذاشــت بــرای اولیــن 

و آخریــن بــار ببوســمش.
ــازی می‌کــردم  ــا آن‌هــا ب ــودم، غــرق می‌شــدم بیــن عددهــا آن قــدر ب ــودم عاشــق اعــداد ب بچــه کــه ب

تــا مــادرم کلافــه شــود.
ــا! مــن از  ــا! از تمــام فاصله‌ه ــر و نیم‌ه ــک مت ــا، از تمــام ی ــزارم از تمــام عدده ــی حــالا از عددهــا بی ول
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جملــه‌ی همیشــگی پرســتار متنفــرم )دوری و دوســتی( چگونــه می‌توانــم دور باشــم از دوســتی کــه قاب شیشه‌ای
ــه... ــا ن معلــوم نیســت فــردا کنــارم نفــس می‌کشــد ی

خانم پرستار مهربان وارد می‌شود:»سلام تو باز داری می‌نویسی؟«
-آره، میدونــی چیــه؟ نوشــتن آرومــم می‌کنــه، انــگار کــه یکــی کنــارم نشســته و دارم بــراش هرچــی 

ــم. ــم میگوی می‌خواه
-اووو، راستی مادرت زنگ زد!!

- بیا پو!! اینم ازاولین خبر خوب امروز. 
-متاســفم دریــا، مــادرت گفــت امــروز هــم نمی‌تونــه بیــاد پیشــت یعنــی ایــن مــاه، گفتــش یــه ســفر 

مهــم بــراش پیــش اومــده.
-از پــو بــرات گفتــم؟ خــرس عروســکیمه. جدیــد هدیــه گرفتمــش، شــبایی کــه خیلــی تنهــام کنــارم‌ 

می‌خوابــه.
-دریا، شنیدی چی گفتم؟
-آره شنیدم، اشکالی نداره.

-باشه. پس بیا قرصتو بخور دختر شیطون!
وقتــی رفــت، فقــط چشــم‌هام رو بســتم و بــه قــاب شیشــه‌ای خیــره شــدم. تنهــا چیــزی کــه آرومــم 

می‌کنــه اینــه کــه مــن ‌تنهــا نیســتم حتــی اگــر کســی نخواهــد مــرا ببینــد!
ــرای مــن تــرس از فراموش‌کــردن بــوی عطــرش را می‌دهــد.  دلتنگــی برایتــان چــه معنــی‌ای دارد؟ ب
ــر  ــن آرام ت ــا م ــت ت ــا می‌گف ــای دنی ــم از زیبایی‌ه ــی برای ــش وقت ــدای نفس‌های ــردن ص ــوش ک فرام

شــوم. مــن فقــط می‌ترســم فرامــوش کنــم صدایــش را، رنــگ موهایــش را و طــرز لبخنــدش را!
ــم  ــرم برای ــد، خواه ــرم می‌کش ــا، خواه ــی‌های زیب ــر از نقاش ــاق پ ــک ات ــم، ی ــان بگوی ــم برایت از اتاق
ــا  ــب‌ها ب ــا ش ــد ت ــتاره می‌کش ــوم! س ــم نش ــر از گل ــاق پ ــگ ات ــا دلتن ــد ت ــر از گل می‌کش ــدان پ گل
درخشــش چشــمانم را ببنــدم. دریــا می‌کشــد تــا در حســرت آخریــن دیــدارش نمانــم. خواهــرم خــوب 

ــد.  ــرا آرام می‌کن ــی م ــه چیزهای ــد چ می‌دان
ــه‌ام گاهــی فرامــوش می‌کنــد ایــن  یــک هفتــه بعــد، بعــد از مدت‌هــا دفترچــه‌ام را پیــدا کــردم. خال

کاغذهــا آرامــگاه مــن اســت. فرامــوش می‌کنــد مــن بــدون اون چقــدر تنهــام.
می‌گوید:» برای کی می‌نویسی، وقتی نباشی این دفتر به چه درد می‌خورد؟«

راســتش خــودم هــم نمی‌دانــم، واقعــاً بــرای کــی می‌نویســم؟ ولــی می‌دانــم حتمــاً بایــد یکــی باشــد 
تــا بعــد از مــن آن را بخوانــد! شــاید کســی کــه جــای مــن اســت!

پرستار در را کوبید و باعجله وارد شد: »دریا دکتر می‌خواهد همین الان ببینیش«
عجلــه‌ای بــرای رفتــن نــدارم کلــی وقــت دارم؛ ولــی هیجانــی کــه از صدایــش حــس کــردم بــه مــن 
‌می‌گفــت بایــد بــه ســرعت خــودم را بــه اتاقــش برســانم.دفترچه‌ام را لبــه پنجــره می‌گــذارم ، پنجــره‌ای 

کــه بــه ســوی دنیایــی زیباتــر از اتــاق بیمارســتانم بازمیشــود!

ادامه‌ی داستان را در شماره‌ی بعدی تماشاچی بخوانید ...
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سردخانه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم ...

ــه  ــه هم ــه ک ــم:» نمیش ــش گفت ــدی به ــدای بلن ــه ص ــا ی ب
ــه و  ــده و بغــض و گری ــن رو چهره‌شــون و خن ــاب بزن ــه نق ی

ــه.« ــی باش ــون الک دوستیاش
ــا کجــای کاری، اینجــا همــه  ــرد و گفــت :» ای باب نگاهــم ک
همیــن جوریــن، تــوام اگــه میخــوای زنــده بمونــی بایــد یــه 
لبخنــد گنــده بچســبونی جــای لبــت و کســایی رو کــه میشــه 
بغــل کنــی و وقتایــی هــم کــه باهــات بدرفتــاری کــردن بــه 

روی خــودت نیــاری.«
یهــو مغــزم منجمــد شــد! انــگار کــه یــه تیکــه بســتنی یخــی 
خــورده باشــم. بــرام هضمــش ســخت بــود. یعنــی کــه چــی!؟ 

بــازم تظاهــر کنیــم؟
همــش اون روزی رو بــه خاطــر مــی‌آوردم کــه خونــه‌ی یکــی 
از فامیــا بودیــم و پسربچه‌شــون دســتم رو گاز گرفــت و 
ــم  ــان به ــم( و مام ــدی میگ ــردم )ج ــزی ک ــابی خونری حس
گفــت کــه زشــته، مــن بزرگتــرم و ازم خواســت تــا خانومانــه 
رفتــار کنــم. راســتش از اون موقــع منتظــر بــودم یکــم بزرگتر 
شــم تــا جایــی کــه بتونــم اگــه حتــی از کســی متنفــر شــدم 
ــت  ــگ تربی ــه، س ــای بچ ــی بج ــه یک ــا اگ ــم. ی ــو روش بگ ت
ــوزم جــاش  ــی هن ــود، اینــم بهــش بگم)ببخشــید ول کــرده ب
درد میکنــه( ! فکــر می‌کــردم دیگــه اگــه بیســت ســاله بشــم 
ــران  ــم دیگ ــو بزن ــه حرفام ــه اگ ــردم ک ــدری رشــد ک ــه ق ، ب

ــد نشــه. ــواده‌م ننویســن و واسشــون ب ــو پــای خون اون
ــه از  ــی دیگ ــا یک ــود. ب ــرا ب ــازه اول ماج ــن ت ــرا ای ــا ظاه ام

بچه‌هــا حــرف زدم، بــا ســارا .
ــدوم از  ــون هیچک ــم رو . چ ــردم دلخوری ــف ک ــراش تعری ب
شــخصیتای اصلــی داســتانم رو نمی‌شــناخت و نمی‌رفــت 
ــا  ــه اینج ــت ک ــم گف ــا به ــون. درج ــاوت کردنش ــراغ قض س
ــا از  ــن آدم ــا ای ــا ب ــال ه ــه س ــی ک ــت و از اونجای دانشگاس
ــر و کار دارم  ــه ، س ــا و خال ــا دانشــجو ه ــه ت ــتادش گرفت اس

ــدم ! ــروز ب ــزی رو ب ــد چی نبای
تــوی کَتَــم نمــی رفــت. از یــه طرفیــم حــرف همشــونو قبــول 

شتم. دا
ــی  ــا چیــز دیگــه‌ای هســتم ول شــاید فکــر کنیــد عقــده‌ای ی

نــه !
مــن کــه نمی‌خواســتم چیــزی رو تلافــی کنــم. فقــط 
ــه  ــم بقی ــه صادق ــا بقی ــه ب ــوری ک ــتم همونج ــت داش دوس

ــت  ــم می‌خواس ــرم. دل ــاب متنف ــن. از نق ــور باش ــم همینج ه
ــای  ــه‌ی چهره‌ه ــا هم ــن داشــتم ت ــی از بنزی ــه حجــم انبوه ی
قلابــی شــهر رو بــه آتیــش بکشــم. نفهمیــدم کــی بــه آدمــی 
کــه هســتم تبدیــل شــدم. ولــی اینــو می‌دونســتم کــه ســپری 
ــوم پزشــکی تهــران  ــوی دانشــگاه عل ــه ســال ت ــن ی کــردن ای

ــود. ــش ب ــن دلیل اصلی‌تری
ــودم.  ــه ب ــنیدن بقی ــال ش ــگاه در ح ــی دانش ــالار اصل ــوی ت ت
ــرّات می‌شــنیدم.  ــه ک ــز را ب ــت. همــه چی ــا شــدت گرف صداه
ــتم از  ــه میدانس ــزی ک ــنای محبت‌آمی ــات آش ــا کلم خصوص
بیــخ و بــن بــی هیــچ معنایــی بودنــد. انــگار نــه انــگار کــه مــا 
ــیدن  ــس کش ــا نف ــه صرف ــی ک ــم. زندگ ــده بودی ــان‌ها، زن انس

ــار داشــتن اســت. ــش، اختی نیســت، بنظــر حداقل
ماهایــی کــه نمی‌تواســتیم خــود واقعی‌مــان باشــیم، جنــازه‌ای 

ــش نبودیم. بی
ــک  ــم، ی ــده‌اش را می‌کردی ــدن خن ــه آرزوی دی ــهری ک و ش
ســردخانه‌ی بــی‌روح بود.گفتــم ســردخانه،اصلا مرده‌شــورِ 
ــد  ــی بودن ــا جون ــا جســمِ ب ــه تنه ــرم ک ــی را بب مرده‌شــور های
کــه حضــور داشــتند ولــی مــا را از خــواب بیــدار نمی‌کردنــد.

ــس  ــتیم ح ــه نذاش ــی ک ــتن آدم ــه کش ــم ب ــه متهمی ــا هم م
ــم  ــه ه ــدازه بقی ــون ان ــه هم ــه. و ب ــون بگ ــش رو بهم واقعی

همینطــور.
ــی کــه عصبانیــش  ــروز یکــی از دوســتان بهــم گفــت حرف دی
میکنــه اینــه کــه بهــش بگــن »تــو فیکــی« . بنظــرم بایــد یــه 
وقتایــی بــه آینــه نــگاه کنیــم ، خودمــون رو آدم دیگــه‌ای فرض 
ــا بفهمیــم کــه  کنیــم و چهــره‌ی روبه‌رومــون را نقــد کنیــم ت

ــم. ــد زنده‌ای ــد درص ــد واقعی‌ایم.چن ــد درص چن
ــه نفــس  ــه ســعی می‌کن ــون مرده‌شــوری هســتم ک ــن، هم م
ــی کــه نمی‌ترســه بابــت بیــان حرفــاش و بابــت  بکشــه، همون
ــردن ســوتفاهم‌های مســخره تحقیــر  ــرای از بیــن ب تلاشــش ب
ــدم،  ــون ب ــوام تکونت ــط می‌خ ــالا فق ــه. و ح ــک بش ــا کوچی ی
ــاره نفــس  صداتــون کنــم و ازتــون بخــوام بیــدار بشــین و دوب
بکشــین. هنــوز خیلــی از مرگمــون نگذشــته. فقــط ماییــم کــه 

ــم...  ــی برگردونی ــه زندگ ــو ب ــم خودمون می‌تونی
به امید روزی که نقاب‌ها نابود شوند و خنده ها واقعی.
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ــه  ــم و ب ــاب کرده‌ای ــان را انتخ ــبک زندگی‌م ــا س ــم، باره ــوض کرده‌ای ــغل ع ــا ش ــان باره ــا در ذهنم ــه م هم
دلایلــی آن را تغییــر داده‌ایــم تــا آن را از نظــر خودمــان بهتــر کنیــم. بارهــا در ذهن‌مــان تصمیماتــی می‌گیریــم. 
ــن  ــی ذه ــرا؟ چــون تنبل ــم. چ ــش می‌کنی ــی رهای ــا حت ــم ی ــر می‌دهی ــا را تغیی ــم آن‌ه ــا ه در بیشــتر وقت‌ه
داریــم! بــه عبارتــی ذهنمــان در بیشــتر مواقــع بــا پروســه تبدیــل آرزو بــه هــدف نمی‌ســازد؛ بگذاریــد ابتــدا بــه 

تعریــف ماهیــت آرزو و هــدف بپردازیــم. 
در نــگاه نویســنده، آرزو چیــزی اســت کــه مــا » دوســت داریــم بــه آن برســیم »، یعنــی از همــان ابتــدا بــه انتهــا 
فکــر می‌کنیــم. امــا هــدف چیــزی اســت کــه مــا »بــرای رســیدن بــه آن تــاش می‌کنیــم«. درواقــع، تــاش 

پلــی میــان ابتــدا و انتهاســت. پــس بــرای تبدیــل آرزو بــه هــدف، تــاش نیــاز اســت.
 حــال، تــاش چیســت؟ فــرض کنیــد شــما قصــد ایــن را داریــد کــه از خانه‌تــان در شــهرتان بــه شــهری دیگــر، 
مثــل اصفهــان ســفر کنیــد. شــما بــدون اینکــه »مســیر« را طــی کنیــد نمی‌توانیــد بــه مقصــد برســید. پــس 
ــم دهیــد و  ــان ل مبــدا، مســیر و مقصــد، مراحــل ســفر هســتند. در حالــت دیگــر می‌توانیــد روی مبــل خانه‌ت
در ذهنتــان چهــل ســتون را تصــور کنیــد. امــا ایــن تصــور تــا کــی ادامــه دارد؟ بالاخــره از آن دســت خواهیــد 
کشــید‌. اگــر بخواهیــم مســیرهای طولانی‌تــر در نظــر بگیریــم و بــه مســائل مهم‌تــر تعمیــم بدهیــم، بــاز هــم 
طــی کــردن ایــن مســیر و فکــر کــردن بــه چگونگــی مســیر، حیاتی‌تــر می‌شــود‌. نتیجــه ایــن اســت کــه هــر 
چــه بیشــتر ذهنتــان را درگیــر طــی کــردن مســیر کنیــد، آن وقــت می‌توانیــد بگوییــد هــدف داریــد و آرزوی 

ــه هــدف تبدیــل کرده‌ایــد.  خــود را ب
در کتــاب »مکتــوب« نوشــته پائولــو کوئلیــو آمــده: »درســت زمانــی کــه موفــق شــدم بــه تمــام جواب‌هــا دســت 
پیــدا کنــم، تمــام ســوالات عــوض شــدند.« می‌تــوان از ایــن جملــه موضــوع اهمیــت و ارجحیــت »مســیر« بــه 

»انتهــا« را دریافــت کــرد.

آرزو هدف نیست!
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